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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فـائـق رسـتـاقـی

   ٢٠٢٣روری ـبـ ف١٩

 افغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتيژی
   دول امپرياليستی ــ ارتجاعی

)١(  

  :موقعيت و اھميت کنونی افغانستان. ١

کشور آبائی ما افغانستان در چھار راه بين آسيای شرقی، آسيای ميانه، آسيای جنوبی و شرق ميانه در انتھای حنوبی 

از زمان باز شدن پای استعمارگران اروپائی ــ به خصوص انگليس ــ به شبه قارۀ .  ميانه موقعيت حساسی داردآسيای

بازی "ھند و بر آن زمينه به افغانستان و تصرف بلاد ھای امير نشين واقع در فرارود توسط تزاران روسی و آغاز 

و تبت  فارس، ھند  آسيای مرکزی، افغانستان، بر سر یٔروسيه تزار و بريتانيا امپراتوری استعماری ميان دو "بزرگ

م، و از آن ھنگام ١٩١٩از زمان حصول استقلال افغانستان در سال   روسيه؛١٩١٧ تا آستانۀ انقلاب ١٨٣٠از سال ھای 

به بعد در دورۀ استعمار نو تا تجاوز مستقيم نظامی و اشغالگری دو بلاک امپرياليستی به رھبری شوروی وقت و 

يکا به کشور ما، از نظر جئوپوليتيک و جئوستراتيژيک قدرت ھای استعماری ھر مقطع زمانی، افغانستان دارای امر

پس از شکست لشکر متجاوز و اشغالگر استعمارگر شوروی در اواخر دھۀ ھشتاد . موقعيت حساس و مھمی بوده است 

ه جانبۀ امپرياليست ھای سازمان نظامی ناتو به قرن بيستم و تجزيه شدن امپراتوری آن، پايان جنگ سرد و تھاجم ھم

ًسوی شرق برای تصرف منابع سرشار، بازار ھای وسيع و نيروی کار نسبتا کارآزموده در اوراسيا از اروپای شرق تا 

چينی پس از دوره نقاھت،  زرد منگوليا و شبه جزيرۀ کوريا و متعاقب بيدار شدن خرس قطبی و جنبيدن اژدھای

شمال و " بی صاحب"شمال به جنوب و جنوب به شمال را به سوی بازار ھای ) دھليز(ثيت جديد کوريدور افغانستان حي

  .سواحل آبی جنوب کسب کرده و توجه و تجاوز امپرياليسم امريکا و شرکايش را برانگيخت

 ساختۀ آنان در متعاقب شکست ستراتيژی اشغالگری و فرار نيرو ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو و سقوط دولت پوشالی

کشور، با مزدوری مضاعف گروه طالبان به مثابۀ ابزار جنگ نيابتی و سرمايه گذاری ھمزمان چندين قدرت، افغانستان 

با ثروت طبيعی سرشارش و به مثابۀ نقطۀ بالقوۀ تلاقی بزرگراه ھا، گذرگاه ترانسپورتی کالا از جنوب به شمال و 

و پروژۀ  ١٠٠٠ کاسا( انتقال انرژی   غرب به مرکز و شمال و مسير بالقوۀبعکس، از شمال شرق به غرب و از جنوب

و با توجه به درگيری نظامی روسيه در جنگ تجاوزکارانه اش در کشور اوکراين، علاوه از موارد ) تاپی

دور افغانستان از منظر امنيتی نيز حيثيت کانون تشنج پروری، آموزش، تسليح و پمپاژ گروه ھای افراطی مز فوق،

در  و  را دارا بوده اسلامی توسط امپرياليست ھای امريکا، انگليس و سائر شرکايش به آن سوی آمو و فرا تر از آن
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در قبال  سياست ھا و اقدامات بازدارنده و پيشگيرانۀ دول روسيه، چين و متحدان منطقه ئی شان  به همقابل با توج

لبان، طی بيش از يک و نيم سال اخير، ھمزمان توجه جديد قدرت افغانستان و حکومت پوشالی قراردادی مزدوران طا

در مورد . را به سوی خود جلب کرده است" مسکو"و " بروکسل"ھای بسيج شده در دو محور امپرياليستی ــ ارتجاعی 

به اختصار ستراتيژی ھر دو محور امپرياليستی با برنامه ھای بلند مدت ھر يکی در قبال افغانستان و مناطق ھمجوار آن 

  .می پردازيم

                                 

  :پروژۀ نواستعماری و قراردادی طالبان، حمايت آشکار و ستراتيژی امريکا .٢

مدت ھفده ماه می شود که در آستانۀ فرجام شکست رسمی برنامه و ستراتيژی کھن استعماری امپرياليست ھای اشغالگر 

و جنايت پيشۀ طالبان ساخته و پرداختۀ  مرتجع غايتب ، افغانستان، رھبران گروه مزدورو جنايتگستر امريکا ــ ناتو در

امپرياليسم و ارتجاع منطقه به مثابۀ پروژۀ نو استعماری و ابزار جنگ نيابتی؛ از دوحه به قندھار و کابل انتقال يافته و 

ولت رسيدن مجدد گروه سرنگون شده و فراری به د. در ارگ مزدوران قبلی امپرياليسم امريکا و شرکاء تعبيه شدند

با حمايت و برنامه ريزی مستقيم دول اشغالگر تحت رھبری امريکا،  م٢٠٢٢  اگست١۵طالبان در افغانستان به تاريخ 

پايان رسمی اشغال  م باأتو شکست و ناکارآمدی ستراتيژی اشغالگرانۀ نظامی امپرياليسم و عقبگرد و تعديل آن را

  .لام داشتافغانستان اع

از آن روز تا ھمين حالا که ھفده ماه می شود، دول و سازمان ھای نظامی و اطلاعاتی امپرياليسم امريکا، انگلستان و 

 پيدا و پنھان طالبان، حضور استخباراتی و نظامی تجاوزکارانه در  سائر شرکای ناتوئی شان در افغانستان با حمايت

گروه خودفروختۀ طالبان در اوج تنگدستی مالی و انحطاط اقتصادی . شته اندموقعيت نيمه مستعمراتی افغانستان دا

کشور، در ازای پذيرش خائنانۀ حلقۀ غلامی امريکا و حضور سلطه گرانۀ استعماری آن قدرت استعمارگر و شرکاء در 

تيژی جديد تعديل شدۀ حريم زمينی و ھوائی افغانستان و سياست ھای ديکته شدۀ اقتصادی نوليبرال؛ اجرائی ساختن سترا

امپرياليسم امريکا به مثابۀ يک نيروی بومی اجاره شده و ابزار تحقق اين ستراتيژی جديد در قبال افغانستان و منطقه؛ از 

روز نخست نصب شدنش در ارگ غلامان امريکا در کابل اخوان زده، از الطاف، عنايات و حمايت گسترده و بی دريغ 

. برخوردار بوده است" يوناما"و " ان مللسازم"ی امريکا، انگلستان، سائر دول عضو ناتو و ھمه جانبۀ دول امپرياليست

طی اين مدت حکومت تراز فاشيستی گروه شقی، فاشيست، جلاد پيشه، توطئه گر، عھد شکن، تماميتخواه و شوونيست 

قومی ــ جنسيتی و تبعيض پسند، به رغم کليه رويکرد ھا، عملکرد ھا و سياست ھای رسمی و عملی تماميتخواھانه، 

تی، شوونيستی و تبعيض آميز عليه ھموطنانش اعم از زنان و مردان تحت ستم و به رغم نفرت، جنايتکارانه، فاشيس

انزجار و اعتراض گستردۀ مردم مظلوم و دربند افغانستان و افکار عامۀ جھانی در قبال آن، اين گروه جنايتکار وحشی، 

ن مدت ھفده ماه به گونۀ پيدا و پنھان وطن فروش، ضد تمدن، دانش و فرھنگ؛ و قاتل ھزاران افغان بی گناه طی اي

مورد تأييد و حمايت گستردۀ مالی، سياسی، نظامی و استخباراتی دول امپرياليستی غربی بلوک تحت رھبری امپرياليسم 

بوده، سر پای نگه داشته شده و " يوناما"امريکا و سازمان ھا و نھاد ھای مختلف آن به اضافۀ سازمان ملل و به ويژه 

  . در کل حدود دو ميليارد دالر دريافت کرده استھفته وار

ستراتيژی امپرياليسم امريکا و به تبعيت از اين متغير، ستراتيژی دول عضو بلوک تحت رھبريش در سازمان ناتو در 

ازه گشودن جبھه ای ت: قبال افغانستان و آسيای ميانه از مدت ھا قبل از پايان اشغال افغانستان تا امروز ھويدا بوده است

ھا در شمائل " ان جی او"بسيج مزدوران جامعۀ مدنی و ( خواه از طريق ستون پنجم  در جنوب و شرق برای روسيه

و يا از طريق آموزش، استخدام، تسليح، تمويل، بسيج و گسيل مزدوران افراطی و بی وطن اسلاميست ) انقلاب نارنجی
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وريسم، آشوبگری، ويرانی و سائر فعاليت ھای براندازنده متشکل از اتباع کشور ھای منطقه و اعراب برای صدور تر

ً رقيب و فعلا در حال  و مصروف ساختن و ھدر دادن انرژی و امکانات تسليحاتی، مالی ــ لوژستيکی و انسانی دولت

  .جنگ روسيه در اوکراين

ش در منطقۀ اورآسيا، بخشی از ھمين ستراتيژی عمومی حضور و نقش آفرينی امپرياليسم امريکا با شرکای غربی ا

عبارت بوده است از بی ثبات ساختن و مصروف ساختن دولت توسعه طلب چين از سمت جنوب غرب کشور با 

تحريک اقليت مسلمان در قلمرو آن کشور در سين کيانگ و تکامل آن تا سطح فعاليت ھای برندازنده و جدائی طلبانه، 

با بسيج و گسيل ھمين مزدوران پيشگفتۀ اسلامگرا و رعب انگيز، ) هدر صورت نفوذ و يافتن جای پای در آسيای ميان(

 بر موقعيت حساس و مھم جغرافيائی  با توجه به اشراف امپرياليسم امريکا. به شمول اويغور ھای مسلمان، است

 کار ارزان افغانستان و گنج شايگان آن، و ھکذا آسيای ميانه با بازار ھای نيازمند کالا، منابع غنی انرژی و نيروی

منطقۀ نفوذ و حياط خلوت دو قدرت امپرياليستی روسيه و چين؛ افغانستان و منطقۀ مجاور در فرارود برای امپرياليسم 

جئوستراتيژيک و  امريکا و متحدان ستراتيژيک غربی و کوتاه مدت منطقه ئی اش، از اھميت جئوپوليتيک،

می يا تغيير موازنۀ قدرت عليه و به زيان آن، می تواند آن را جئواکونوميک برخوردار است که تنھا انقلاب ھای مرد

  .تعديل کند

فقط در پرتو ھمين ستراتيژی تعديل شده به جای ستراتيژی ناموفق اشغالگرانۀ امپرياليسم امريکا در قبال افغانستان و 

به گروه قراردادی طالبان، منطقۀ ھمجوار آن، سپردن زمام قدرت پوشالی و تحويل کليه دار و ندار دولت مزدور غنی 

به مثابۀ حاصل مذاکرات دوحه، مفھوم شده و حمايت سخاوتمندانۀ ھفته وار مالی، و حفظ و استمرار روابط جندجانبۀ 

ھر چند اين تغيير ستراتيژی تعديل شده به نفع شرير . دولت ھا و سازمان ھای غربی با دايرکت امريکا، مفھوم می شود

 شقاوت ھا و پلشتی ھای استعماری ــ ارتجاعی عليه ارزش ھای انسانی، توسط نيروئی که به ترين نيرو و مظھر کليه

را در افغانستان، سوريه و ليبيا و ھر کجای ديگر بھانه و شعار درفش  ريا حقوق بشر، حقوق زنان و دموکراسی 

زود که اقتضای منافع دائمی قدرت اما بايد بی درنگ اف. تجاوزات کھن استعماريش ساخته بود، در تضاد قرار می گيرد

يا روسی و چينی و ھکذا  ھای امپرياليستی ديروزی و به ويژه امروزی، اعم از امريکائی، انگليسی، المانی، فرانسه ئی

قدرت ھای ارتجاعی نوظھور منطقه با برنامۀ ھای توسعه طلبانه نظير ايران، ترکيه، ھند، عربستان سعودی و ھر 

پاکستان؛ تغيير در تاکتيک و روش و يارگيری،  بحران زده و فرصت طلب ديگری مثل دولت دولت مرتجع، طامع، 

دوری از دوستان ديروزی و جست و جوی دوستان جديد، و تعديل قسمی يا کلی ستراتيژی استعماری اين دول و 

. ذير و قابل فھم می سازدسازمان ھای سياسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی آنان را در قبال جغرافيای معين، توجيه پ

از آستانۀ پايان اشغال افغانستان بدين سو اين برنامه و ستراتيژی امپرياليسم امريکا با نزديک ترين شرکايش نظير 

تمام سياست ھا، رويکرد ھا، . انگلستان در قبال افغانستان و منطقۀ آسيای ميانه در برابر دو رقيب منطقه ئی بوده است

ای سياسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی اين قدرقدرت امپرياليستی و يار گيری مقطعی اش در تحرکات و فعاليت ھ

از منظر ھمين منافع پليد و ستراتيژی استعماری رقابتی . افغانستان و منطقه در خدمت اين ستراتيژی جديد قرار دارد

 گروه جنايت پيشه و فاشيست طالبان و اغماض امپرياليسم جنايتکار، رياکار و غارتگر امريکا، تقويت، بر کشيدن، تأييد

در برابر رويکرد ھای فاشيستی، تماميخواھانه، شوونيستی و تبعيض پسند گروه مزدور و اقتدار گروھی نامشروع 

  .طالبان بر برابر مردم تحت ستم مضاعف افغانستان شامل زنان و مردان بی حقوق و ستمکش صورت می گيرد
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